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تاب آوری اکولوژیک؛ 
سپری فراموش شده در برابر 

بحران ها
مدیریــت  متخصــص  ارواحــی،  علــی 
تجارب جهانی نشان  اکوسیستم های آبی: 
داده است  در هر درگیری نظامی، بخشی از 
زیان های نادیده مانده اما عمیق، به محیط  
زیست وارد می شــود. تخریب زیستگاه ها، 
آلودگی منابع آب و خاک، آتش سوزی های 
گســترده، مهاجرت گونه ها و بهره برداری 
غیرمجاز از منابع طبیعی، تنها بخشی از آثار 
پنهان جنگ ها بر اکوسیستم ها ست. پس از 
تنش کم ســابقه میان ایران و اسرائیل، بار 
دیگر نگاه ها به ابعاد مختلف درگیری های 
نظامی معطوف شده؛ اما همچنان یکی از 
ابعاد مغفول مانده، نقش حیاتی تاب آوری 
اکولوژیک در مواجهه با چنین بحران هایی 
است. در شــرایطی که منطقه در معرض 
گمانه زنی های جدی درباره احتمال تشدید 
تنش ها قــرار دارد، پرداختن به پیوند میان 
تــاب آوری  و  تــاب آوری زیســت محیطی 
اجتماعی-اقتصــادی، نه تنها یک ضرورت 
تخصصی، بلکه بخشــی از گفتمان امنیت 
ملی محســوب می شــود. تخریب منابع 
بوم شــناختی،  و عملکردهــای  طبیعــی 
پیامدهای مستقیمی بر معیشت، سلامت، 
امنیت غذایی و انسجام اجتماعی دارد. در 
مقابل، زیست بوم های سالم و مقاوم  همان 
سپر طبیعی فراموش شــده ای هستند که 
می توانند به جوامع کمک کنند تا ســریع تر 
خود را بازســازی کنند؛ چه در دل بحران و 
چه در دوره پسا بحران. در ادامه، ۱۲ راهکار 
کلیدی برای افزایــش تاب آوری اکولوژیک 
در دوران جنگ و پساجنگ، به ویژه در بستر 
پرتنش منطقه ای کنونی، پیشنهاد می شود:

۱. حفاظت پیشــگیرانه از مناطق حساس: 
ایجــاد پهنه های امن زیســتی در نزدیکی 
تداخــل  کاهــش  و  بحرانــی  مناطــق 
توســعه های نظامی و صنعتی در اطراف 
آنها از وارد آمدن آســیب های مستقیم به 

زیستگاه های حساس جلوگیری می کند.
۲. مدیریت منابع آب در شــرایط بحرانی: 
تأمین حداقل نیاز آبی زیست بوم های آبی، 
حتی در دوران جنــگ، از طریق تخصیص 
منابع آب، ذخیره ســازی باران  و استفاده از 
فناوری های تصفیه طبیعی ضروری است.

۳. فناوری هــای کم هزینــه بــرای پایش: 
پهپادها، تصاویر ماهواره ای و حســگرهای 
محیطی، بدون نیاز بــه حضور فیزیکی در 
مناطق جنگی، می توانند اطلاعات ضروری 
برای تصمیم گیری محیط زیستی را فراهم 

کنند.
۴. تقویت تنوع زیستی به عنوان سپر طبیعی: 
حمایت از گونه های بومی و مقاوم و ایجاد 
کریدورهای زیســتی در مناطق با ریســک 
بالا، ظرفیت طبیعی اکوسیســتم ها را برای 
مقاومت در برابر بحران ها افزایش می دهد.
۵. مدیریت ریســک های زیســت محیطی 
جنگ: شناســایی ریســک هایی مانند بروز 
حریق هــا، نشــت آلاینده هــا،  بهره برداری 
غیرمجاز  و تدوین برنامه های مداخله سریع 

برای کنترل و کاهش آنها حیاتی است.
۶. بازسازی سریع پس از درگیری: پاک سازی 
خــاک و آب، احیــای پوشــش گیاهــی و 
باید بلافاصله  بازگرداندن گونه های بومی 
پس از درگیری آغاز شــود تا از فروپاشــی 

کامل اکوسیستم ها جلوگیری شود.
۷. مشارکت جوامع محلی: توانمندسازی، 
آمــوزش و ارائــه مشــوق های اقتصادی 
بــه جوامع محلی، مشــارکت آنــان را در 
حفاظت و احیای اکوسیستم ها، به ویژه در 

دوره های بحران  تقویت می کند.
۸. مستندســازی و پیگیــری حقوقی: ثبت 
دقیق تخریب های زیست محیطی در زمان 
جنگ می تواند برای پیگیری حقوقی، جلب 
حمایت بین المللی و مستندسازی تجربیات 

آینده مفید واقع شود.
۹. تقویت دیپلماســی محیط زیســتی: در 
شــرایطی کــه بخشــی از اکوسیســتم ها 
ماهیت فرامــرزی دارند، باید دیپلماســی 
همکاری  ســازوکارهای  و  محیط زیســتی 
منطقه ای حتی در شــرایط تنش، برقرار و 

فعال باشد.
۱۰. تاب آوری زیرســاخت های سبز شهری و 
روستایی: فضاهای ســبز، باغ های شهری و 
زیرســاخت های طبیعی مانند زهکش ها یا 
کانال های طبیعی، باید مقاوم و قابل بازسازی 

سریع در برابر آسیب های جنگی باشند.
۱۱. ملاحظات محیط زیستی در سیاست های 
دفاعــی و بازســازی: ادغــام ارزیابی های 
زیســت محیطی در برنامه ریــزی نظامی و 
بازسازی پساجنگ  مانع از تعمیق آسیب ها 

و تسریع در احیا می شود.
۱۲. سازوکارهای مالی برای بازسازی محیط  
زیســت: ایجاد صندوق های مالی و وضع 
عوارض بر صنایع پرریســک یا شرکت های 
احیای  برای  دفاعی  می تواند پشــتوانه ای 

طبیعت آسیب دیده از جنگ باشد.

مناطق آزاد؛ پیشگام تحول دیجیتال

نوآوری های موفق معمولا در مقیاس کوچک و محیط های کنترل شده آغاز 
می شــوند و پس از آزمون و یادگیری، به ســطح ملی یا جهانی گســترش 
می یابند؛ نکته ای که کلی کریستنســن، اســتاد فقید مدرسه کسب وکار هاروارد، در 
کتاب The Innovator’s Dilemma بر آن تأکید کرده اســت. این منطق، فلســفه 
وجودی بسیاری از مناطق آزاد موفق در عصر تحول دیجیتال را توضیح می دهد. از 
شــنژن در چین گرفته تا جبل علی و اینترنت ســیتی دوبی، ایــن مناطق به میدان 
آزمایش سیاســت ها و فناوری هایی تبدیل شده اند که اجرای آنها در مقیاس ملی 

پرهزینه یا پرریسک است.
اما در ایران، مناطق آزاد بیش از آنکه با نوآوری و دیجیتالی شدن شناخته شوند، 
با معافیت های مالیاتی و واردات کالا پیوند خورده اند. این نگاه سنتی، در زمانی که 
موج چهارم انقلاب صنعتی با ســرعتی بی سابقه پیش می رود، یک نقطه ضعف 
راهبردی است و تأخیر در ایفای نقش «آزمایشگاه ملی تحول دیجیتال» به معنای 

عقب ماندن از رقبا خواهد بود.
مناطق آزاد ایران از نظر تئوریک، ظرفیت هایی مشابه نمونه های موفق جهانی 
دارند: انعطاف مقرراتی، دسترســی به ســرمایه خارجی، تنــوع بازیگران و امکان 
اجــرای پایلوت های کم ریســک. اما ایــن ظرفیت ها یا بلااســتفاده مانده یا صرف 
پروژه های نمایشی شده اند. در حالی که در جهان، این مناطق با بهره گیری از همین 
مزیت ها، پنجره های واحد دیجیتال، بلاکچین برای رهگیری کالا و اینترنت اشیا برای 
لجســتیک هوشمند را ابتدا آزمایش و ســپس به مقیاس ملی تعمیم داده اند، ما 

هنوز درگیر بحث های مقدماتی درباره ضرورت تحول دیجیتال هستیم.
ایــن عقب ماندگی تنها به کمبود منابع مربوط نیســت. نبــود حکمرانی داده 
یکپارچه، ضعف ارزیابی اثر پروژه ها و کمبود مدیران آشــنا با فناوری های نوظهور، 
موانع جدی پیش رو هســتند. این در حالی است که در شــنژن، استفاده از هوش 
مصنوعی زمان ترخیص کالا را به کمتر از ۲۴ ساعت رسانده و در جبل علی، اینترنت 

اشیا رهگیری لحظه ای محموله ها را به استاندارد عملیاتی تبدیل کرده است.
برای تغییر مســیر، بایــد اصلاحات نهــادی الهام گرفتــه از تجربه های موفق 
انجام شــود: ایجاد مرکز حکمرانی داده مناطق آزاد، تعریف پایلوت های محدود 
و زمان بندی شــده با شاخص های ســنجش بهره وری، تدوین مشوق های مالیاتی 
مشــروط به نــوآوری بهره ور و الــزام به همکاری با دانشــگاه ها و شــرکت های 

دانش بنیان در اجرای پروژه های دیجیتال.
اگر این مســیر عملی شــود، مناطق آزاد ایران می توانند در مدت چند سال به 
میدان نقش آفرینی واقعی فناوری های نوظهور تبدیل شــوند و همانند شــنژن و 
دوبی، از «آزمایشــگاه» به «الگوی ملی» گذر کننــد. در غیر این صورت، این مناطق 
همچنان درگیر پروژه هایی خواهند ماند که بیش از آنکه گرهی از اقتصاد باز کنند، 

به رزومه مدیران رنگ و لعاب می دهند.
* دانش آموخته مدیریت فناوری دانشگاه شهید بهشتی

شنبه  طرح ترافیک اجرا نمی شود
مهر: معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهــران اعلام کرد: «در 
روزهایی که به دلیل ناترازی انرژی ادارات و نهادهای دولتی اســتان 
تهران تعطیل می شــود، طرح ترافیک اجرائی نمی شــود». محسن هرمزی، 
ادامه داد: «البته روزهایی که بــه دلیل آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق 
 تعطیل اعلام می شود، طرح ترافیک اجرا می شود». گفتنی است  با استناد به 
درخواســت وزارت نیــرو و مصوبات کارگــروه مدیریت انــرژی و به منظور 
کاهــش مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع در زمان اوج بار شــبکه برق، 
کلیه ادارات و نهادهای دولتی اســتان تهران روز شنبه اول شهریور تعطیل 
است. این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه های امدادی، درمانی، 

انتظامی، خدمات رسان و شعب کشیک بانک ها نخواهد بود.

افزایش ۳۰ درصدی حقوق رزیدنت ها
ایسنا: وزیر بهداشت اعلام کرد: «به  دنبال اقدامات انجام شده در یک 
ســال گذشــته، بدهی ۹۷ هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت کاهش 
یافته و با جبران شش ماه از عقب ماندگی  پرداخت های پرسنلی، در تلاشیم 
تا پرداخت ها به موقع شــود و با افزایش ۳۰ درصــدی حقوق رزیدنت ها از 
همین ماه و بهبود معیشت نیروهای طرح در مناطق محروم، حمایت از تیم 
ملی ســلامت را تقویت کنیــم». محمدرضا ظفرقندی گفت: «نگهداشــت 
نیروی انســانی دو شرط اساسی دارد؛ اول آن است که به معیشت و شرایط 
زندگی آنها توجه شــود و نیازهای اولیه شان تأمین  شود. این موضوع باید در 
دســتور کار باشد. شــرط دوم نیز آن است که شــرایط اجتماعی مناسبی را 
فراهم کنیم. جامعه پزشکی و اساسا جامعه علمی شایسته احترام هستند، 
باید شأن آنها حفظ شود، احترام کافی گذاشته شود و رفتار نسنجیده با آنها 
انجام نشــود. این موضوع نیز تابع شــرایط اجتماعی کشــور است و به این 
منظور باید شــرایط ثبات، آرامش، صلح و احترام به شــأن و منزلت علمی 
همه دانشــمندان فراهم باشــد تا ماندگاری آنها بیشتر شود؛ هر کدام از این 
موارد کســر شــود، طبیعتا مشــکلاتی نظیر مهاجرت و ســایر موارد ایجاد 

می شود».

علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه های کشور
دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران در جدیدتریــن نتایج نظــام معتبر 
رتبه بندی شــانگهای (سال ۲۰۲۵) با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۱-
۵۰۰  عنوان برترین دانشگاه کشور را از آن خود کرده است. در این رتبه بندی، 
اسامی و جایگاه هزار دانشــگاه برتر جهان منتشر شده که شش دانشگاه از 
جمهوری اســلامی ایران نیز در این فهرست وجود دارند. براساس نتایج این 
رتبه بندی، دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در رتبه نخســت و دانشگاه های 
تهــران، تربیت مدرس، علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، صنعتی شــریف و 
علوم پزشــکی ایران  به ترتیب در رده های بعدی  برترین دانشگاه های  کشور 
قــرار دارند. در ویرایش ۲۰۲۵ رتبه بندی شــانگهای، بیــش از دوهزارو  ۵۰۰ 
دانشــگاه مورد ارزیابی قرار گرفته  که نام هزار دانشــگاه برتر آن منتشر شده 
است. اســامی ۵۱ دانشگاه از کشورهای اســلامی نیز در این فهرست دیده 
می شــود. نظام رتبه بندی شانگهای با تکیه بر شاخص هایی همچون وجود 
برنــدگان جایزه نوبل و مدال فیلــدز، تعداد محققان پراســتناد و همچنین 
انتشــار مقالات در مجلات معتبر «نیچر» و «ســاینس»، اقــدام به ارزیابی 
مؤسسات آموزش عالی می کند. همچنین تعداد مقالات نمایه شده در نمایه 
اســتنادی توســعه یافته علوم (SCIE) و نمایه اســتنادی علــوم اجتماعی 

(SSCI) از دیگر معیارهای این رتبه بندی است.

توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت اشتغال و بار سنگین روانی بر دوش زنان به دلیل قطعی مکرر برق در استان های جنوبی

خوزستان در محاصره گرما
بسیاری از خانواده ها ناچارند روزها را در تاریکی و بی آبی بگذرانند. سالمندان و کودکان بیش از همه آسیب می بینند

زیست بوم یادداشت

خبرخوان

جامعهجامعه

همه چیز فلج شده است
میلاد منصوری، شــهروند اهوازی و فعال اجتماعی در خوزســتان اســت. او در گفت وگو با «شــرق» 
وضعیت این استان را بحرانی توصیف می کند؛ جایی که قطعی های مکرر برق و گرمای طاقت فرسا زندگی 
روزمره مردم را تحت فشار قرار داده است. بازارها در این گرما عملا نیمه تعطیل هستند و مردم تنها برای 
ضروری تریــن امور از خانه خارج می شــوند. کارگران و کارمندان نیز تجربــه قطعی برق را در محل کار و 
خانه دارند و بســیاری از فعالیت های روزانه شــان با اختلال مواجه شده است. به گفته منصوری، ترکیب 
بی آبی، خاموشــی های مکرر، گرمای شدید و آلودگی هوا شــرایطی را رقم زده که تحمل آن برای اهالی 
استان تقریبا غیرممکن است. این فشارهای هم زمان، فعالیت اقتصادی، رفاه عمومی و حتی سلامت روان 
شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. او می گوید: «صنایع بزرگی مانند فولاد اعلام کرده اند که 
قطعی برق باعث کاهش تولیدشــان شده و امنیت شغلی کارکنان در خطر قرار گرفته است. مرغ داری ها 
هم با از دست دادن محصول خود مواجه اند؛ گرما و بی برقی این صنف را به شدت آسیب پذیر کرده است. 
حتی سوپرمارکت ها و فروشگاه های بستنی فروشی هم نمی توانند به شکل عادی فعالیت کنند». به گفته 
منصوری، کســب و کارهای اینترنتی هم در همین وضعیت هســتند: «با قطع بــرق، اینترنت دچار اختلال 
می شــود. دکل های موبایل که به هم وصل هستند، وقتی برق ندارند، سرعت اینترنت شدیدا کاهش پیدا 

می کند و در بســیاری از روســتاها، آنتن به  طور کامل قطع 
می شــود. این یعنی بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی 
و ارتباطی مردم هم فلج می شود». منصوری تأکید می کند 
که وضعیت سلامت و آموزش نسل جوان در معرض خطر 
اســت: «مهم ترین مشــکل پیش رو برای خوزســتان فصل 
شروع مدارس است. بیشتر مدارس وسایل سرمایشی ندارند 
و دانش آموزان باید در بدترین شــرایط ممکن ســر کلاس 
حاضر شوند. وقتی برق قطع می شود، آب هم قطع می شود 
و عملا استفاده از سرویس بهداشتی غیرممکن است. نبود 
آب شــرب سالم و آب ســردکن ها نیز مشکلات را دوچندان 
کرده اســت». به گفته او، زمســتان گذشته برای تأمین برق 
استان های سردسیر، برق خوزستان به مدت دو ساعت قطع 

می شــد. اما وقتی گرمای طاقت فرسا شروع می شــود و دما تا ظهر به حد جهنمی می رسد، چرا برق باید 
قطع شــود؟ «این فقط بی توجهی نیست؛ تبعیض آشکار است. خوزســتان تأمین کننده اصلی برق کشور 
اســت و نباید این طور مورد بی مهری واقع شــود. قطعی برق باید به حداقل برسد و مدیریت بحران باید 
به گونه ای باشــد که مردم در این گرمای شــدید بیش از حد آســیب نبینند». گرمای طاقت فرسا و قطعی 
مکرر برق، فقط بخشــی از بحران خوزســتان است؛ مشکلات محیط زیســتی و نابودی منابع طبیعی، این 
فشارها را دوچندان کرده است. در این شرایط، تالاب هورالعظیم به یکی از کانون های اصلی آلودگی تبدیل 
شده است. منصوری درباره وضعیت تالاب می گوید: «مدتی است تالاب به  دلیل تأمین نشدن حقابه دچار 
سوختگی و نابودی شده و زیست بوم آن به شدت آسیب دیده است. هر چند روز یک بار وقتی باد به سمت 
خوزستان می وزد، شهرستان های غرب استان پر از دود می شوند. این روزها شدت آتش سوزی بیشتر شده 
و حتی آلودگی هوا به شهرســتان کرخه هم رســیده است». منصوری افزایش بیماران تنفسی را ناشی از 
اثرات ترکیبی گرما، گردوغبار و آلودگی تالاب می داند: «در کنار گرمازدگی و کم آبی و قطعی برق، مشکلات 

سلامتی مردم شدیدتر شده است و امکانات درمانی کافی برای پاسخ گویی به این بحران وجود ندارد».

کسب وکارهای خانگی زیر تیغ خاموشی
گرمای طاقت فرســای خوزستان و خاموشی های بی پایان، همه اقشــار جامعه را درگیر کرده است؛ از 
کارگران و کســبه تا دانش آموزان و سالمندان. فشار قطعی برق بر همه اقشار سنگین است، اما برای زنان 
که هم مسئولیت های خانگی و مراقبتی دارند و هم در مشاغل خرد و خانگی فعال اند، ابعاد تازه ای پیدا 
می کند. زنانی که هم مســئولیت خانه را دارند، هم مراقبت از کودک و ســالمند، و هم ســتون بسیاری از 
کسب وکارهای خرد و خانگی اند. پونه پیل رام، دیگر شهروند اهوازی و فعال اجتماعی است که سال ها در 
حوزه حمایت از مشــاغل خانگی فعالیت می کند. او در گفت وگو با «شرق» از جزئیات این بحران و اثرات 
چندلایه اش بر زندگی زنان می گوید: «تصور کنید در هوای نزدیک به ۵۰ درجه، برق یک خانه دو ســاعت 
قطع باشد. تا خانه دوباره خنک شود، دست کم دو ساعت دیگر زمان لازم است؛ یعنی زن خوزستانی باید 
با چهار ســاعت وقفه و فشار مضاعف، دوباره همه  چیز را سر و سامان دهد». به گفته پیل رام، قطعی های 
مکــرر نه تنها کارهای روزمــره خانه را عقب می اندازد، بلکه بار روانی ســنگینی بر دوش زنان می گذارد؛ 
زنانی که در استان خوزستان نقش مراقبتی پررنگی دارند. پیل رام تأکید می کند که بخش بزرگی از اقتصاد 
زنان در خوزســتان به مشــاغل خانگی وابسته اســت: «زنان خیاط، شــیرینی پز، سبزی خشک کن یا حتی 
تولیدکنندگان آب لیمو و آب غوره؛ همه با یک قطعی برق چندساعته دچار اختلال می شوند. حتی کسانی 
که به شکل فریلنسری کار می کنند، مثل تایپیست ها، ویراستاران یا تولیدکنندگان محتوا، از این خاموشی ها 
آســیب دیده اند. با رفتن برق، اینترنت قطع می شود، پروژه ها نیمه تمام می ماند و افراد نمی توانند کارشان 
را بارگذاری کنند. بار مالی و استرس ناشی از عقب افتادن کار، خیلی ها را به مرز ترک شغل رسانده است».

کاهش تاب آوری اجتماعی
اما فقط بحث اقتصاد نیست. خاموشی ها به گفته این فعال اجتماعی، امنیت روانی زنان را هم نشانه 
رفته اســت: «زنی را دیدم که می گفت وقتی ســر کارم، مدام اســترس دارم نکند برق برود و فرزندم در 
آسانســور گیر کند. مادری هر ۱۰ دقیقه به دخترش زنگ می زد که مطمئن شــود سالم است. زن دیگری 
در یک فروشــگاه به دلیل قطعی برق در بالابر گیر افتاد و دچار حمله قلبی شــد». پیل رام اضافه می کند: 
«من موارد زیادی از حملات پانیک، وســواس کنترلی و پرخاشــگری در زنان دیده ام. اینها فقط اســترس 
لحظه ای نیســت، یک فشار روانی مزمن اســت که تاب آوری اجتماعی زنان را پایین می آورد و حتی روی 
روابط خانوادگی هم اثر می گذارد». به گفته این فعال اجتماعی، خاموشی های خوزستان فقط یک مشکل 
فنی نیســتند، بلکه چهره عریان نابرابری را نشــان می دهد: «از زنان انتظار دارند مصرف برق را مدیریت 
کننــد، در حالی که هیچ آموزش یا حمایتی برای شــان وجود ندارد. آنها هم باید خانــه را اداره کنند، هم 
شــغل خانگی شان را سر پا نگه دارند، هم فشار روانی و مالی خاموشی ها را تاب بیاورند. این بار ناعادلانه 
فقط آنها را فرسوده تر می کند». پیل رام تأکید می کند که اگر برای سلامت روان و تاب آوری اقتصادی زنان 
خوزستان فکری نشود، آسیب ها در درازمدت جبران ناپذیر خواهد بود: «من از نزدیک دیده ام که زنان بعد از 
هر قطعی برق احساس گناه و بی کفایتی می کنند، چون نمی توانند به همه وظایف شان برسند. این حس، 
خطرناک تر از خود خاموشی است. حاکمیت باید به طور جدی برای حمایت روانی، آموزشی و اقتصادی 
زنان در خوزستان برنامه ریزی کند؛ وگرنه شاخص فلاکت در این استان نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه زنان 

نخستین قربانیانش خواهند بود».

زندگی در کفِ هرم
در خوزستانِ سوزان، برق که می رود، آب هم می رود. خانه ها در تاریکی فرومی روند و پمپ ها خاموش 
می شوند. در این گرمای هولناک، مردم ناچارند هم با بی برقی بسازند، هم با بی آبی؛ وضعیتی که به گفته 
فاطمه ســواری، فعال اجتماعی، «زندگی را به مرز فلج شدن» رســانده است. سواری که اهل خوزستان 
اســت در گفت وگو با «شرق» می گوید: «وقتی از خوزستان امروز سخن می گوییم، باید به پایه های ابتدایی 
هرم مازلو اشــاره کنیم. جایی که انســان ها هنوز برای ابتدایی ترین نیازها، مثل هوا، آب و امنیت جسمی 

می جنگند. در اینجا نمی توان از رشد فردی یا تعالی سخن گفت، چراکه اساسا نفس کشیدن و زنده ماندن 
به چالشــی هرروزه بدل شده اســت». او، به بحران هم زمان گرما و خاموشی ها اشاره می کند؛ بحرانی که 
به گفته او، در هیچ معادله ای از زندگی روزمره مردم نادیده گرفته نمی شــود: «با قطع شــدن آب و برق، 
بســیاری از خانواده ها ناچارند روزها را در تاریکی و بی آبی بگذرانند. ســالمندان و کودکان بیش از همه 
آسیب می بینند. یک دوش آب خنک یا یک جرعه آب سالم در چنین دمایی، برای خوزستانی ها به رؤیایی 
دست نیافتنی بدل شده است. ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی، یعنی نفس کشیدن و آب آشامیدنی، محروم 
مانده ایم. جناب مازلو اگر زنده بود و امروز به خوزســتان می آمد، می دید که مردم این ســرزمین هنوز در 
همان اولین پله هرم اســیر مانده اند. در اینجا، پیش از آنکه به فکر خودشــکوفایی باشیم، باید برای حق 

حیات بجنگیم؛ برای آب، برای برق، برای هوایی که بتوان در آن نفس کشید».

فقر ناشی از گرما و بی برقی
در خوزســتانِ داغ، تابســتان دیگر فقط فصل گرما نیست؛ فصل انتخاب های سخت است. خانواده ها 
بین قبض های سرســام آور برق و خطــر گرمازدگی یکی را باید تحمل کنند. کولرهــای گازی که روزگاری 
تنهــا راه نجــات از دمای بالای ۵۰ درجه بودند، حالا با جهش قیمــت و هزینه مصرف، به کالایی لوکس 
تبدیل شــده اند. برخی از خانواده های کم درآمد ناچار شــده اند 
به کولرهای آبی یا پنکه های قدیمی بســنده کنند؛ وسایلی که 
در دمــای بالای ۴۵ درجه عملا کارایــی چندانی ندارند. در این 
میان، کســب وکارهای فضای باز نیمه تعطیل اند، کشاورزان کار 
را به شــب موکول می کنند و کارگران خدماتی، هر ســاعت زیر 
آفتاب، بهای بیشتری از سلامتی خود می پردازند. گرما، معیشت 
خوزستان را در ســکوت می بلعد. از سوی دیگر خاموشی های 
مکرر برق در خوزســتان، کارخانه ها و صنایع کوچک و متوسط 
را درگیر بحرانی تازه کرده اســت. شــهلا عمــوری، رئیس اتاق 
بازرگانی اهواز، در گفت وگو با «شرق» می گوید این خاموشی ها 
تنها خطــوط تولید را متوقف نکرده، بلکــه زنجیره تأمین، بازار 
فروش و اعتماد سرمایه گذاران را نیز تحت فشار گذاشته است. 
عمــوری توضیح می دهد که در ماه های اخیر، توقف های ناگهانی برق باعث خســارت های مســتقیم به 
ماشــین آلات و مواد اولیه بســیاری از واحدها شده اســت. در برخی صنایع، تنها یک ساعت قطعی برق، 
معادل چند روز توقف در تولید هزینه ســاز بوده و اثرات آن بر ظرفیت اشــتغال، افزایش بیکاری و حتی 
خروج سرمایه گذاران قابل مشاهده است. صنایع غذایی و فولادی که نقش کلیدی در اقتصاد استان دارند، 
بیشــترین آسیب را متحمل شده اند و قیمت تمام شده محصولاتشــان نیز افزایش یافته است. او می گوید 
مدیریت مصرف برق می توانســت با روش های علمی و پیشــگیرانه انجام شود. اجرای طرح مدیریت بار 
در ســاعات اوج مصرف، برنامه ریزی برای اســتفاده از انرژی جایگزین، توســعه انرژی های تجدیدپذیر و 
حتی ارائه تســهیلات برای نصب ژنراتورهای اضطراری می توانست از این حجم خسارت جلوگیری کند. 
شــهلا عموری تأکید می کند که بخش خصوصی منتظر نقشه راه شــفاف در حوزه انرژی است. به گفته 
او، خاموشــی های مکرر نه تنها هزینه تولید را بالا می برد، بلکه اعتماد ســرمایه گذاری در خوزستان را نیز 
کاهش می دهد و در بلندمدت تهدیدی جدی برای اشتغال هزاران نفر به شمار می رود. با وجود ظرفیت 
گســترده انرژی، خوزستان نباید شاهد چنین بحران هایی باشد. بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده که با 
اســتفاده از انرژی خورشیدی و توسعه نیروگاه های کوچک در شــهرک های صنعتی، پایداری شبکه برق 
تقویت شود. عموری می گوید تنها با گفت وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش های شفاف 

و برنامه ریزی مشترک برای مدیریت مصرف، می توان جلوی ضربه به تولید و اشتغال در استان را گرفت.

شهر بی روح
«تا کسی از نزدیک نیاید، نمی فهمد، با فیلم و گزارش نمی توان گرمای اینجا را حس کرد». این را یکی 
از اهالی اهواز به «شــرق» می گوید. در نگاهش شــهر خالی از زندگی است: «وقتی وارد اهواز می شوید، 
شــهری بی روح می بینید؛ ســاختمان هایی که یک رودخانه از میان آن می گذرد، اما هیچ درخت و فضای 
ســبزی در اطرافش نیســت. کارون می تواند آب درختان را تأمین کند، اما شــهرداری هیچ اقدامی نکرده 
است. با کمترین هزینه می شد شهر را زیباتر و دمای هوا را قابل تحمل تر کرد». این شهروند ادامه می دهد: 
«به جای ایجاد کمربندهای سبز و کاشت درختان مثمر، اهواز به بیابان تبدیل شده است. منابع طبیعی و 
شهرداری حتی توانایی کاشت و نگهداری درخت را ندارند، در حالی که سطح آب های زیرزمینی بالاست و 
هر درخت با مراقبت اولیه می تواند زنده بماند». او می گوید که هیچ اقدامی برای بیابان زدایی، جنگل کاری 
یا حفظ محیط زیست انجام نشده، در حالی که کاشت درختان نه تنها جلوی آلودگی هوا را می گیرد، بلکه 

دمای هوا را نیز کاهش می دهد.

آتش در تالاب، گرد و غبار در هوا
خوزســتان، اســتانی که روزگاری نخل های ســر به فلک کشــیده و تالاب های پرآبش نماد زندگی و 
سرسبزی جنوب بود، امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر بحران های محیط زیستی است. مسعود کنعانی، 
فعال محیط زیســت و شناخته شــده با لقب خادم النخیل، از وضعیت این روزهای خوزستان به «شرق» 
می گوید: «در دو سه دهه اخیر خوزستان به بحرانی ترین و پرچالش ترین استان کشور در حوزه محیط زیست 
بدل شده است. انتقال های بی رویه آب و کاهش دبی رودخانه ها، اکوسیستم استان را به شدت تغییر داده؛ 
هزاران نخل خشــکیده، تالاب هایی که به شوره زار تبدیل شــده اند و اقتصاد بومی ای که فروریخته است. 
با این نابســامانی ها، نه تنها شــغل و درآمد مردم از میان رفت، بلکه ریشه های فرهنگی و اجتماعی آنها 
هم آســیب دید». اما این فقط آغاز ماجراست. کنعانی معتقد است تغییرات آب وهوایی که نتیجه همین 
دستکاری ها در طبیعت بوده، خوزستان را به یکی از سخت ترین نقاط برای زندگی بدل کرده است: «دمای 
هوا بالا رفته، ریزگردها نفس ها را بریده و رودخانه ها توان خودپالایی شان را از دست داده اند. آب کارون و 
کرخه دیگر آب نیست؛ مجرای پساب و فاضلاب شهرهای بالادست است. مردمی که در پایین دست زندگی 
می کنند، از ابتدایی ترین حق یعنی آب ســالم محروم  هســتند». اگر از گرما و کم آبی بگذریم، پدیده تازه ای 
هم به بحران ها اضافه شــده است: آتش سوزی های مکرر در نیزارهای هورالعظیم. به گفته خادم النخیل 
خشــکیدن تالاب و فعالیت های نفتی در منطقه باعث شده شعله ها یکی پس از دیگری تالاب را ببلعند. 
دود این آتش ها همراه با گرد و خاک از کانون های داخلی و حتی بخش عراقی هورالعظیم برخاســته و 
به ریه مردم رســیده اســت؛ «همین روزها ده ها ســالمند و بیمار قلبی و تنفسی به دلیل این وضعیت در 
بیمارستان ها بستری شده اند». این تابستان، زندگی در خوزستان از همیشه دشوارتر شده است. دماسنج ها 
در برخی مناطق تا ۶۰ درجه را نشــان داده اند و درســت در همین شرایط، آب و برق مرتب قطع می شود. 
کنعانی می گوید: «مردم آبادان، خرمشــهر، شــادگان، اروندکنار و دارخویــن نه تنها باید گرمای جهنمی را 
تاب بیاورند، بلکه با شــوری آب، قطعی های پی درپی آب شــرب و خاموشــی های طولانی هم دست به 
گریبان اند. تصور کنید در چنین دمایی نه آب سردی در دسترس باشد، نه برقی برای کولر و نه هوایی پاک 
برای نفس کشیدن». او که سال هاســت دغدغه محیط زیست خوزستان را دنبال می کند، می گوید شرایط 
امروز دیگر تنها یک بحران زیســت محیطی نیست؛ این یک تهدید جدی برای حیات انسان هاست: «حیات 
خوزستانی ها به شدت در مخاطره است. پیامدهای این وضعیت هولناک و غیرقابل پیش بینی خواهد بود. 
انتظار ما از دولت این اســت که فورا یک ســتاد بحران ویژه خوزستان تشکیل دهد. اگر امروز اقدام نکنیم، 

فردا دیر خواهد بود».

شــب بود. «میلاد» روی زمین حیاط افتاده بود، نفســش بالا علی ملکی*
نمی آمد، انگار بختکی روی سینه اش سنگینی می کرد. گرما مثل 
اژدهایی دهــان باز کرده، همه اکســیژن را بلعیده و به جایش 
هرم آتش و سنگینی پاشــیده بود. بدنش خیس عرق بود، درد 
مثل شاخه های خاردار دور تنش  پیچید و به گوش هایش رسید، 
خواباند توی گوشــش و پلک کــه زد، صداها یکی یکی خاموش 
و گوش هایش کیپ شــده بود. چشــم  هایش هنوز بــاز بود اما 

تصاویــر بی جان و کم رنگ و وارفته بودند. انگار که گردی نامرئی از راه رســیده و 
همه چیز را در خود فروکشــیده بود. میلاد ترسیده بود، فکر می کرد قلبش همین 

لحظه از تپش خواهد ایســتاد. با هر زحمتــی که بود، خودش 
را کشان کشــان به هال خانه رســاند. اگر نمی رسید، شاید دیگر 
فرصتی برای بلند شدن نداشت. اهالی خانه او را به بیمارستان 
رساندند و این بار هم جان سالم به در برد. اما اثر این گرمازدگی 
تا چند روز شانه به شــانه او آمد. سردرد داشت و پای چپش تیر 
می کشــید. این تجربه تلخ، تنها یک نمونه از تأثیرات بی رحمانه 
گرمــا، بی آبــی و قطعی برق در خوزســتان اســت؛ جایی که 
زندگی روزمره مردم با کوچک ترین اختلال در انرژی و منابع آب فلج می شــود و 

کسب و کارها، سلامت و آموزش نسل جوان به شدت آسیب می بینند.
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